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شــرق: آلبــوم موســیقی «یک متروهفتادصدم» 
بــا روایت ســیمین بهبهانی و مرتضی یاســوری 
روانه  بازار موســیقی شــد. در این اثر موسیقایی 
قطعه هایــی ماننــد «دوباره می ســازمت وطن»، 
«دلم گرفته  ای دوســت»، «یک متروهفتادصدم»، 
«بشمار برگ های گلی را»، «مردی که یک پا ندارد» 
و تعدادی اشــعار دیگر با بهره گیری از موســیقی 
کلاســیک ایرانی بــرای علاقه مندان موســیقی و 
شعر ارائه شده اســت. در دفترچه  معرفی آلبوم 
گاه شماری  انتشار  بر  «یک متروهفتادصدم» علاوه 
مختصــر از فعالیت های 
بهبهانی،  زنده یاد سیمین 
به برخی جوایز و عناوین 
او نیز اشــاره شده است. 
فرزند  بهبهانــی،  علــی 
مرحوم بهبهانی، در شرح 
این  چگونگی شکل گیری 
اثر نوشــته است: «من و 
تاروپودی  مادر  ســیمین 

به هــم تافته بودیــم و اکنون در این گسســتگی 
جســمانی و در جایگاه میراث دار معنوی او یگانه 
آرزویم این اســت که بتوانم بار گران نوشته های 
پرشمار و پراکنده اش را به دوش بگذارم و هم ساز 
با سرشت وســواس گونه ام در راه نشــر آنها گام 

بردارم و این گونه سبک بار به مرادم برسم. 
پس اینک گام نخست را همراه با آقای مرتضی 

یاســوری برمــی دارم که دوســت 
هنرمند من است و عزیز سیمین 
مادر بود، همو که نوای خنیایی و 
پرصلابتش آن زنده نام را سخت 

آلبوم  می کــرد».  سرمســت 
 « م صــد د هفتا و یک متر »
سیامک  آهنگ ســازی  به 
جهانگیری، از ۱۸ مهرماه 
فـــروشگاه های  در 
فرهنگــی  محصــولات 
و هنــری عرضه شــده 

است.

شعر و صداى سیمین بهبهانى منتشر شد

نشست خبری شب انجمن منتقدان
آرای منتقدان تابع فجر نیست

شرق: بســیاری از اهالی سینما منتظرند تا نتیجه  �
تلاش هایشــان را از دید منتقدان ســینما ببینند. این 
اتفاق سال هاست که در جشن منتقدان و نویسندگان 
ســینمای ایران می افتد. انجمن منتقدان سینما چند 
سالی اســت که داوری هایش را به صورت آکادمیک 
انجــام می دهد و تمامی اعضــای انجمن در نتیجه 
آرا مؤثرند. اما جشــن امســال تفاوت هایی با سالیان 
قبــل دارد. کیــوان کثیریــان، رئیس انجمــن و دبیر 
جشن، در نشســتی خبری که در سالن سیف االله داد 
خانه ســینما برگزار شــد، به اصحاب رســانه گفت: 
رویدادهای ســینمایی و غیرســینمایی باعث شــد تا 
جشن انجمن منتقدان به آبان ماه موکول شود علاوه 
بر اینکه باید بودجه ای نیز برای برگزاری جشن فراهم 
می شــد. بنابراین تصمیم گرفته شــد تا بعد از جشن 
خانه سینما، جشــن انجمن منتقدان را برگزار کنیم. 
کثیریان درباره چگونگی داوری این دوره جشــن نیز 
گفــت: در این دوره تصمیم گرفته شــد تا فیلم هایی 
که در جشــنواره فیلم فجر هم حضور نداشته اما تا 
خرداد ماه امســال اکران شــده اند نیز داوری شوند. 
دلیل مشــخصی هم داشــت بــه این دلیــل که اگر 
هیأت انتخاب جشــنواره فیلم فجر مــلاک عمل ما 
بود، تابعی از جشــنواره می شدیم و اگر به این شیوه 
عمل می کردیم داوری ها کمی غیرمنصفانه می شــد 
چراکــه دلیل نمایــش برخی فیلم ها در جشــنواره 
مشــخص نیســت و اینکه بعد از چند ماه به اکران 
عمومی می رسند مثل فیلم های «استراحت مطلق» 
یــا «نهنــگ عنبر» و ایــن تغییری بود که در جشــن 
امســال اتفاق افتاد. او ادامه داد: متأســفانه صنوف 
ســینمایی درآمدی ندارند. برای برگزاری جشــن نیاز 
به بودجه کافی داشــتیم و اسپانسرهایی هم وجود 
داشــت اما برخی از آنها اسمشان خوب نیست و ما 
دوســت نداریم با هر شرایطی پول وارد انجمن شود
کمــا اینکــه در دولت قبل بــرای برگــزاری یکی از 
جشــن ها قرار بود شــش برابر معمــول بودجه در 
اختیار ما گذاشته شود، بعد متوجه شدیم که اسپانسر 
پیشنهاددهنده قصد داشته رئیس جمهور را به جشن 
انجمن منتقدان و نویســندگان سینمایی ایران بیاورد 
که از اساس، پیشنهاد این اسپانسر مالی را رد کردیم، 
چراکه به هیچ عنوان قصد سیاســی کردن جشنواره را 
نداریم. بنابراین ســعی می کنیم حتی با بودجه های 
اندک اما مســتقل این جشــن را برگزار کنیم. رئیس 
انجمــن منتقدان افــزود: به دلیل نزدیک شــدن به 
ایــام محرم تصمیــم گرفتیم به احتــرام این ماه نام 
«جشــن منتقدان» را به «شب نویسندگان و منتقدان 
ســینمایی» تغییر دهیم، بنابراین این جشن را ۱۰ آبان 
در ســالنی که ظرفیت بیشتری داشــته باشد برگزار 
خواهیــم کــرد.  جعفر گودرزی، از اعضای شــورای 
مرکزی انجمن منتقدان، نیز گفت: یکی از ویژگی های 
جشــن انجمــن منتقدان و نویســندگان ســینمایی، 
مستقل برگزارشدن آن است و به این نتیجه رسیدیم 
که بهترین جناح برای این جشــن، جناحی نبودن آن 
است که امیدوارم نهمین جشــن انجمن منتقدان و 
نویسندگان سینمایی که به احترام ایام محرم به شب 
منتقدان تغییر نام داده است، به بهترین شکل ممکن 
برگزار شــود. کثیریان در بخش دیگری از این نشست 
اضافه کرد: در این جشن از سه عزیز تجلیل خواهیم 
کرد و به رسم معمول یک فیلم ساز، یک تهیه کننده و 
یک منتقد خواهند بود که اسامی آنها را تا روز جشن 
نمی گوییم. انجمن همیشــه تلاش کرده است که در 
زمان حیات هنرمنــدان از آنها تجلیل کند همان طور 
که در زمان حیات ایرج کریمی یا آقای قوکاســیان از 
آنها تجلیل شد. او ادامه داد: از سال گذشته تصمیم 
گرفتیــم بــه دلیل طولانی شــدن جشــن منتقدان و 
نویسندگان ســینمایی، بخش آرای انجمن منتقدان 
و همچنین جشن مطبوعات ســینمایی را از یکدیگر 
جــدا کنیم. ازهمین رو بخــش آرای انجمن منتقدان 
و نویسندگان ســینمایی درباره فیلم ها جدا از جشن 
مطبوعات ســینمایی برگزار می شود. بنابراین در نظر 
داریم ۱۵ روز بعد از برگزاری شــب انجمن منتقدان، 

جشن مستقل مطبوعات سینمایی را برگزار کنیم.

خبرسازان

رسانه داشتن جنبه می خواهد

۱-  چنــدروز پیــش بــا نیت انتخاب ســالن  �
برای برگزاری نهمین جشــن منتقدان به همراه 
دوســتی به یکی از ســالن های بزرگ سینما در 
یکی از خیابان های اصلی و مرکزی تهران سری 
زدیم. ســاعت هفت عصر. از کنترلچی خواستم 
اجازه دهد در همان تاریکی چنددقیقه سالن را 
ببینیم و اندازه «سن» اش را چک کنیم و بعد سر 

فرصت در روشنایی از سالن بازدید کنیم. 
کنترلچی دســتمان را گرفت، برد به ســالن، 
چراغ ها را روشن کرد، سالن خالی را سیر تماشا 
کردیــم، رفتیم روی ســن، بیــن صندلی ها قدم 
زدیم و برگشــتیم. طبعا بایــد از کنترلچی دلیل 
خالی بودن ســالن را می پرسیدیم؛ آن هم در این 
ســاعت و آن هم با فیلم مشهوری که تصویرش 
بر سردر سینما نقش بسته بود. پرسیدیم. در هر 
دو ســالن آن ســینما، حتی یک بلیت به فروش 

نرفته بود! 
نمی دانم اینکــه می گویند اعلام آمار فروش 
در ســینمای ایــران واقعی نیســت چقــدر به 
واقعیت نزدیک اســت. اما طبعا با اوضاعی که 
می شود به راحتی در سایت های فروش اینترنتی 
یا مراجعه به ســالن ها دیــد، اعلام فروش های 
چندمیلیــاردی عجیــب به نظر می رســد. برای 
این میزان فروش، باید صف تشــکیل شود، باید 
شوری دیده شود، باید همه دوروبری ها فیلم را 
دیده باشند، باید «این همه استقبال» دیده شود. 
آیا اخیرا در مورد هیــچ فیلمی چنین وضعیتی 

دیده اید؟ 
۲- مراعات اخلاق رســانه همــواره یکی از 
چالش ها و موارد  بحث برانگیز این عرصه است. 
یکــی از بدیهی تریــن شــاخه های آن - البته به 
زبان ساده- این است که دراختیارداشتن رسانه 
«ظرفیــت و جنبه» می خواهد و هرچه رســانه 
قدرتمندتر باشــد، این جنبه و ظرفیت باید بیشتر 
باشــد. اینکه تا در یک رســانه، فضایی به دست 
آوردیم شــروع کنیم به تسویه حساب با هرکسی 
که با او خرده حســابی داریــم، اوج کم ظرفیتی 
اســت. اینکه دائم رجز بخوانیم که حالا ببینید 
این دفعــه چه می کنــم و از خجالــت فلانی و 
بهمــان طیف چطور برمی آیــم، اوج بی جنبگی 
اســت. رســانه، به ویژه نوع عمومی اش اساسا 
محل گشــودن عقده های فروخورده نیست. اگر 
قرار اســت یک برنامه تلویزیونی به محلی برای 
تسویه حســاب ها بدل شود، همان بهتر که اصلا 

نباشد. 

یک اتفاق ساده
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 کیوان کثیریان

هنر

پایان ساخت سه گانه
 ترانه های ایرانی صفاریان

شرق: با ساخت ســومین فیلم ناصر صفاریان  �
با موضوع ترانه، پرونده ســه گانه مستند ترانه های 
ایرانی به کارگردانی او پس از هشت سال بسته شد. 
«من فقط شــاعرم، جناب ســروان!» نام این 
مســتند اســت و موضوع فیلم، یغمــا گلرویی 
ترانه سراســت. به گفته صفاریــان، این یک فیلم 
بیوگرافــی درباره این چهره فرهنگی نیســت که 
بخواهد زندگی و تمام فعالیت های یک نفر را به 
نمایش بگذارد، بلکه فقط به موضوع ترانه گفتن 
و مســائل مربوط به آن اختصاص دارد. صفاریان 
می گوید: «از نظر ساختار، این متفاوت ترین فیلمم 
محسوب می شود، چه از نظر نوع فیلم برداری و 
چه از این نظر که برخلاف کارهای پیشــین خودم 
درباره شــخصیت ها و موضوع هــای فرهنگی و 
برخلاف مــدل رایج مصاحبه با دیگر افراد درباره 
شخصیت محوری فیلم، هیچ شخص دیگری در 
این فیلم حضور ندارد، جز خود سوژه اصلی». در 
این فیلم، صفاریان خودش هم مقابل دوربین قرار 
گرفته و به عنوان مصاحبه کننده دیده می شــود. 
بابک بذرافشان، تصویربردار و صدابردار این فیلم 
است و سلمه اربابون هم فیلم را تدوین کرده. این 
مســتند ۷۳دقیقه ای در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ 
تصویربرداری و ســاخته شده و برای نخستین بار، 
در جمع اهالی ســینما و موســیقی در نمایشی 
خصوصی در خانه ســینما روی پرده رفته است.  
«خاطره  هــای خط -خطــی» دربــاره ترانه های 
ضدعاشقانه ایرانی و «شب شیدایی» درباره سیر 
تاریخی ترانه در ایران، دو فیلم دیگر این سه گانه 
هســتند. مســتند جدید صفاریــان همین روزها 

مراحل تصویربرداری اش آغاز می شود.

زیر آسمان فیروزه اي

پدر خوانده ۲ در سینما قلهک
شرق: هفته ســوم مهرماه، سینما قلهک میزبان  �

فیلم هایی چون «تلقین»، «انیمیشــن برنده اســکار 
وانســی»، «زیر آســمان برلین»، «مرد فیلم نما» و... 
خواهــد بــود. دوشــنبه ۲۰ مهرماه، این ســینما در 
ســئانس دوم ســاعت ۲۳:۳۰ فیلــم «زندگی بدون 
توازن» را در برنامه خود خواهد داشــت. سه شــنبه 
۲۱ مهرماه، در سئانس اول ساعت ۱۸:۱۵ «انیمیشن 
برنده اسکار وانسی» نمایش داده می شود و سئانس 
دوم ساعت ۲۳:۳۰ به فیلم «گاو خشمگین» ساخته 
مارتیــن اسکورســیزی اختصــاص دارد. ایــن فیلم 
در فهرســت نهایی صد اثر برتر در تاریخ ســینما که 
توســط وبگاه آی ام دی بی منتشر شد، مقام چهارم را 
دارد. چهارشنبه ۲۲ مهرماه، سئانس اول ساعت ۱۹ 
فیلم «هتل بزرگ بوداپست» نمایش داده می شود و 
برنامه بعدی سئانس ۲۱:۳۰ به فیلم «مرد فیلم نما» 
اختصاص دارد. پنجشــنبه ۲۳ مهرماه، سئانس اول 
ســاعت ۱۹ به فیلــم «مکس دیوانه: جاده خشــم» 
اختصاص دارد و در سئانس دوم ساعت ۲۱:۳۰ فیلم 
«پدرخوانده: قسمت دوم» نمایش داده خواهد شد.

پیشنهاد روز

سینمای ایران در جشنواره فیلم بوسان نیز درخشید. 
«ممیــرو» به کارگردانی هادی محقق موفق به کســب 
جایزه بهترین فیلم از بیســتمین جشــنواره بین المللی 
فیلم بوســان کره جنوبی شــد. فیلم ایرانــی «ممیرو» 
به  طور مشــترک با فیلم «درخت گردو» از قزاقســتان 
برنده جایزه بزرگ بخش «جریان های نو» در جشــنواره 
فیلم بوسان کره جنوبی شد این در حالی است که جایزه 
فیپرشــی (انجمن بین المللی منتقدان ســینما) را نیز از 
این جشــنواره دریافت کرد. محقق ابتدای هفته پیش 
در زمان نمایش فیلمش در این جشــنواره در گفت وگو 
با خبرگزاری فرانســه، گفت نســلی از فیلم ســازان در 
ایرانی  انسانی جامعه  کشورش می خواهند چهره بسیار 
را به جهان نشــان دهند. ســیلویا چانگ، رئیس هیأت 
داوران این دوره از جشــنواره بوســان، هم درباره این 
فیلم گفته اســت: «ممیــرو شــاهکار فوق العاده ای از 
داستان ســرایی بصری و پر از احساســات است. این 
فیلــم گرچه تا حدی به چگونه مردن مربوط می شــود، 
اما بیشــتر به چگونه زندگی کردن می پــردازد و این که 
چگونه شأن و منزلت خود را به عنوان یک انسان حفظ 
کنیم».  ««ممیرو» که دومین اثر محقق پس از «او خوب 
سنگ می زند» است، داستان مردی سالخورده را روایت 
می کند که به دلیل عذاب وجدان چندین بار دســت به 
خودکشــی می زند. پس از اعلام موفقیــت این فیلم با 

هادی محقق که در بوسان بود، گفت وگو کردیم. 

  واکنش منتقدان به فیلم«ممیرو» در جشنواره  �
بوسان بسیار خوب بود. فضای کلی و اکران هایی 

که در جشنواره داشتید را چطور دیدید؟ 
فضای کلی جشــنواره به نفع فیلــم بود. تصور 
این اســتقبال برای خــودم هــم غافلگیر کننده بود. 
خوشــبختانه این فیلم جایزه منتقدان جشــنواره را 
دریافت کرد و همین جایزه می تواند میزان اســتقبال 
آنها از فیلم را نشــان دهد. داوران جشــنواره نیز در 
بیانیه ای که خواندند، به این موضوع اشاره کردند که 
فیلم خوبی معرفی و شایسته دریافت جایزه انتخاب 
شده اســت. خوشــبختانه توصیفات خوبی از فیلم 
شــد شــبیه اینکه فیلم هم از مرگ می گوید و هم از 
زندگی و اســتقبال از فیلم در این جشــنواره فراتر از 

انتظارم بود. 
 فضای کلی دومین اثر ســینمای شــما تلخ تر  �

از ســاخته پیشین اســت و گمان می کردم شاید 
مخاطبان در این جشنواره واکنشی نسبت به این 
اتفاق نشــان دهند. آیا از این جهت بازخوردی 

داشتید؟ 
بله. تلخی بخشــی از این فیلم است طبعا با این 

بخش مشکلی نبود که درنهایت توانست نظر هیأت 
داوران را جلــب کند. این فیلم در ســتایش مرگ و 
زندگی اســت و از نظر من این دو در کنار هم به یک 
تعادل رسیده است. مردم هم در زمان تماشای فیلم 
در جشنواره به آن اشــاره می کردند اما اتفاقی نبود 
کــه به عنوان نقطه ضعف فیلم با آن برخورد شــود. 
البته در اکران خصوصی که در ایران هم داشتیم بار 
تلخی فیلم برای برخی از مخاطبان برجســته تر بود 

و از آن صحبــت می کردند امــا درنهایت واکنش ها 
مثبت بود و جای امیدواری است که این میزان تلخی 

دافعه برانگیز نیست. 
 این فیلم بعد از نمایش در بوسان، در آینده ای  �

نزدیک راهی فستیوال دیگری خواهد شد؟ 
بله. سفرهای فستیوالی این فیلم آغاز شده است. 
بعــد از دریافت جایزه در بوســان، شــرکت در ۳-۲ 
جشنواره دیگر پیشنهاد شد و به محض قطعی شدن 

به زودی اعلام می شود. 
 برنامه اکــران عمومی آن در ایران چه خواهد  �

شد؟ 
با آقای علم الهدی و گروه سیاســت گذاری هنر و 
تجربه صحبت شــده اســت که در این گروه نمایش 
داده شــود. هرچند که فیلم را برای جشــنواره فیلم 
فجر هــم آماده می کنــم و اگر با قواعد جشــنواره، 
هم خوانی داشــته باشــد، فیلم را شرکت می دهم و 

بعد از آن در هنر و تجربه اکران خواهیم کرد. 
 چندســالی اســت کــه موفقیــت فیلم های  �

خارجی  فســتیوال های  در  ایرانــی  اجتماعــی 
چشمگیر تر شده. شما این جریان را چطور ارزیابی 

می کنید؟ 
درحال حاضر بحث ســاخت فیلم های اجتماعی 
در تمــام دنیــا مطرح اســت. به نظر مــن ما خیلی 
ســخت گیرانه رفتــار می کنیم. در تمامــی دنیا یکی 
از کارکردهای ســینما نقد اجتماعی اســت. شاید در 
این میان برخی فیلم ســازان شیطنت هایی نیز داشته 
باشند که تعدادشان بسیار اندک است. فستیوال های 
دنیا به دنبال روایــت، قصه و بازی خوب و به معنی 
واقعی به دنبال فیلم خوب هســتند. مثلا فرض کنید 
ســینماگر ایرانی بخواهد از تنهایی زن فیلم بســازد 
و شــاید ســاخت چنین فیلمی تبعــات منفی برای 
او داشــته باشــد، به نظرم نباید با این دید به سینما 
نگاه کــرد. در حقیقت باید واقع گو باشــم و بتوانیم 
معضلات را بیان کنیم و نمی توان به خودی خود نقد 

اجتماعی را از سینما حذف کرد. 
 در فیلم دوم هم مثل تجربه نخست از بازیگر  �

چهره در فیلم اســتفاده نکردیــد. دلیل خاصی 
داشت؟ 

حقیقتا نیــازی به این کار نبود. از طرفی توان مالی 
هم به اندازه ای نبود که بتوان از بازیگر چهره استفاده 
کرد اما اگر توانش هم بود، استفاده از بازیگر چهره در 
راستای فیلم نامه و قصه نبود و واقعیت پذیری قصه را 
کم می کرد. باور پذیری و مســتندگونه بودن در استفاده 

از بازیگرانی بود که چهره شناخته شده ای نبودند. 
 حرفی مانده که اضافه کنید؟  �

من قطره کوچکی هستم از سینمای ایران و این 
جایزه متعلق به ســینمای ایران است و آدم هایی 
که از آنها یاد گرفته ام. کیارســتمی، شــهیدثالث، 
پناهی، قبادی و ســینماگران دیگــری که متعلق 
به ســینمای ایران هســتند و از آنها یاد گرفته ام. 
خوشحالم که برای ساخت «ممیرو» این جایزه را 
دریافت کردم و جایزه ای به ویترین سینمای ایران 

اضافه شد. 

جایزه بهترین فیلم «بوسان» در دستان هادی محقق

غافلگیری در  کُره

شــرق: دومین حراج ملی جمعه ۱۷ مهر در حالی با فروش چهار  میلیارد و 
۹۷۶ میلیون تومانی به کار خود پایان داد که از ۷٦ اثر کل حراج، هفت اثر به 
فروش نرســید و ۳۰ اثر فقط یک خریدار به خود دید و در قیمت پایه چکش 
خورد. این در حالی است که به جهت تعدد ابهامات در روند حراج، با وجود 
وعده برپایی جلسه پرسش و پاسخ در پایان این مراسم، مدیر حراج به دلیل 

خستگی پاسخ گویی را به وقت دیگری ارجاع داد. 
ارائه دو اثر بدون مشــخص بودن هنرمندشــان، اعلام اشــتباه قیمت اثر 
خوشنویســی وصال شــیرازی، ارائه اطلاعات اشــتباه به خریداران از جمله 
نام بردن از علیرضا عباســی به عنوان کســی که موزه عباســی تهران به نام 
اوست، حال آنکه او خوشنویس اســت و رضا عباسی استاد مسلم مینیاتور 
و اعتــراض یکی از حضار به این نکته، قیمت گذاری عجیب بســیاری از آثار 
هنری، عدم ارائه آثار درخشــان از اســتادانی مانند غلامحســین امیرخانی، 
علی شــیرازی... و از همه مهم تر اصالت آثار از جمله ســؤالات خبرنگاران 
بود که بدون یافتن پاسخشــان ســاعت ۱۰:۳۰ شب ســالن حراج را در مرکز 
همایش های بین  المللی رایزن ترک کردند. آتیلا پسیانی و سپس امین ضیایی 
۷۶ اثر صنایع دستی و هنری را روی میز حراج آوردند؛ که در نهایت هفت اثر 
ازجمله گران ترین اثر ارائه شده در این حراج که مینیاتوری با تکنیک سوخت 
چرم از میرزاآقا امامی بود و ۷٥۰ میلیون تومان قیمت پایه داشت، به فروش 
نرسیدند. رکورد دومین دوره حراج ملی به اثری از محمود فرشچیان رسید؛ 
اثری که به ســال ۱۳۵۱ تعلق داشت و به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان چکش 
خورد؛ رکورد دوم به یک کشــتی دست ســاز که در قالب صنایع دستی ارائه 
شد، از هنرمندی به نام بهروز حیدریان رسید که به قیمت ۳۶۰ میلیون تومان 
چکش خورد؛ هنرمندی ناشــناخته کــه در جســت وجوهای اینترنتی از او 
رزومه ای در دســترس نیست و حتی مسئولان حراج اعلام نکردند چندساله 
اســت! اما برآورد حیرت آور ۳٥۰ تا ٥۰۰ میلیون تومان داشت، اثری که ابعاد 
کوچکی هم داشــت و فروشــش موجبات تعجب بســیاری را برانگیخت؛ 
پرتــره رضاقلی خان هدایت، اثر جعفرخان نقاش متعلق به ســال ۱۲۴۲ به 
قیمت ۳۵۰ میلیون رکورد ســوم را از آن خود کرد، نقاشــی گلدان و مینیاتور 

مچاله شــده آیدین آغداشــلو متعلق به ســال ۱۳۷۴ به قیمت ۲۰۰ میلیون 
تومان و مینیاتور ســوخت چرم حسین خطایی ساخته شده در سال ۱۳۳۲ به 

قیمت ۱۸۰ میلیون، رکورددار چهارم و پنجم این حراجی شدند. 
از نــکات جالب توجه در این حراج، ارائه دو اثر نقاشــی و قلمزنی روی 
برنج بود که هنرمندان آنها در کاتالوگ حراج معرفی نشــده بودند و مجری 
مراســم، آتیلا پســیانی، نیز آنها را فاقد آفریننده مشــخص معرفی کرد. اثر 
نخست یک سینی قلمزنی از جنس برنز بود که در سال ۱۲۸۴ هجری شمسی 
خلق شده اســت، این اثر دارای تصاویری از مشــاهیر ایران زمین است و به 
همین دلیل به آن عنوان «مشاهیر» داده شده است. سینی مورد نظر با قیمت 

پایه ۱۴ میلیون تومان ارائه شد که با همین قیمت نیز به فروش رسید. 
اثر دوم یک تابلو نقاشــی متعلق به دوره پهلــوی اول بود که با قیمت 
پایــه ۶۰  میلیون تومان ارائــه و به همین قیمت فروخته شــد. آثاری که در 
یک حراج رسمی ارائه می شــوند باید دارای مشخصات دقیق بوده و خالق 
آنها مشــخص باشــد زیرا یکی از نکات مهمی که قیمت یک اثر را مشخص 

می کند، هنرمند آن اســت. در مورد اثر نقاشی این نکته نیز قابل توجه است 
که به هیچ وجه دارای قدمت قابل توجهی هم نیست که بتوان آنها را باوجود 
نامشخص بودن آفریننده، دارای ارزش تاریخی به حساب آورد و قیمت های 
تــا این اندازه بالا برای آنهــا انتخاب کرد. در میانه ایــن حراج اثری تذهیب 
از محمــد نباتــی با قیمت پایــه ٤٥ میلیون تومان فروخته شــد که به گفته 
مجری، این اثر ثبت ملی شده است، درحالی که اثر ثبت  ملی شده را نمی توان 
فروخــت.  از گاف های مجریان این حراج، می توان به دو مورد اشــاره کرد. 
یکــی اینکه محمود زنده رودی را که دو اثر در این حراج داشــت، با شــارل 
حســین زنده رودی اشتباه گرفته بودند و او را از بزرگ ترین هنرمندان معاصر 
ایران معرفی می کردند! و شاید همین اشتباه موجب شد خریداران بی اطلاع 
حراج براي خرید آثار این هنرمند با یکدیگر رقابت کنند.  در اشــتباهی بزرگ 
نیز مجری دیگر، علیرضا عباســی خوشنویس را با رضا عباسی مینیاتوریست 
دوره صفوی اشتباه گرفت و گفت که در تهران موزه ای به نام علیرضا عباسی 
وجود دارد؛ که توســط یکی از خریداران یا حاضران در حراجی که با صدای 
بلند فریاد می کشید تصحیح شد. ارزان ترین اثر این حراج نیز تابلو نقاشیخط 

مهرداد فلاح بود که به قیمت پایه هفت  میلیون تومان فروخته شد. 
مینیاتوری از محمد خزایی، اثر تخشــیب متعلق بــه محمدرضا توابی، 
نســخه خطی کتاب دعا اثر وقار شــیرازی، مینیاتور میرزاآقا امامی، نســخه 
خطی اثر محمدرحیم نیشــابوری، تذهیب فرید هژوند و در نهایت نســخه 
خطی صحیفه سجادیه اثر محمدابراهیم قمی آثاری بودند که در این حراج 
خریداری برای آنها پیدا نشــد. مهم ترین این آثار البته مینیاتوری اثر میرزاآقا 
امامی اســت که با تکنیک ســوخت چرم و در دوره قاجار خلق شده است؛ 
اثری که آتیلا پســیانی آن را نگین حراج ملی نامیــد و در کمال ناباوری اش 
هرچه تلاش کرد نتوانســت کســی را راضی کند تا برای خرید آن دست بالا 
ببرد.  روز گذشــته بعد از گذشت یک روز از حراج، روابط عمومی حراج ملی 
به رسانه ها اعلام کرد شش اثر از آثاري که در مراسم جمعه شب حراج ملی 
به فروش نرفتند، پس از اتمام مراسم توسط شخصی به قیمت پایه یا کمی 

بالاتر خریداری شدند. 

بهناز شیربانى

شب آشفته «حراج ملى»

شــرق: مراســم رونمایی از کتاب «الیمــا تندیس 
مفرغی شمی» با حضور نویســنده کتاب، جمعی 
از اهالــی فرهنگ، فعالان حــوزه میراث  فرهنگی، 
اعضــای ایکــوم، هنر دوســتان و علاقه منــدان به 
کتاب در موزه دوران اســلامی برگزار شــد. رئیس 
پژوهشــگاه میراث  فرهنگی و گردشــگری در این 
مراســم گفت: «مهم ترین هدف آثــار موزه ای این 
است که از قالب یک شیء تاریخی بیرون آمده و در 
مقام یادآوری قرار گیرند. در مناسبت های مختلف 
بارها بــه مفهوم و هــدف اصلی مــوزه و آگاهی 
بخشی یک شــیء تاریخی پرداخته شده است. اما 
به واقع هدف اصلــی آثار تاریخی-فرهنگی اعم از 
ملموس و ناملموس یادآوری چیزهایی اســت که 
فراموش کرده ایم». بهشتی با اشاره به تندیس مرد 
مفرغی که در شمی یافت شده است گفت: زمانی 
که مرد شــمی توســط عده ای از کارگــران به طور 
تصادفی پیدا شد اگر در همان نقطه باقی می ماند 
پرســش هایی مبنــی بر اینکه تو کیســتی؟ به کجا 
نگاه می کنی؟ و به دنبال آن بارقه هایی از پاسخ ها 

ایجاد نمی شد، این اشــیا همچنان ساکت و پنهان 
باقــی می ماندند و تفاوتی نمی کرد که در زیر خاک 
باشند یا در مخزن یا در نمایشگاه موزه ملی ایران. 
در ادامه این مراســم اردشــیر صالحپور، نویسنده 
کتاب «الیما»، به فعالیت های کمیته ملی موزه های 
ایران (ایکوم) اشــاره کرد و گفــت: ایکوم ایران نگاه 
تازه ای به میراث  فرهنگی و آثار تاریخی کشــور دارد 

و در تلاش است افق های تازه ای 
را رقــم بزنــد. او همچنیــن از 

میراث  فرهنگی  پژوهشــگاه 
و گردشــگری، کمیتــه ملی 

موزه های ایران، موزه 
ملی ایران و سازمان 

میراث  فرهنگی، 
صنایع  دســتی 

گــــردشـــگری  و 
سپاســگزاری کــرد که 

را  زمینه معرفــی کتاب 
فراهم کرده اند. 

پیام مرد مفرغى براى بختیارى ها

قهای تازه ای 
همچنیــن از 
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